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تجارت به معنای داد و ستد و تصرف در اصل سرمایه 
برای دستیابی به سود اســت که می تواند تجارت مادی 
دنیــوی برای منافع دنیوی یا تجــارت مادی و غیر مادی 

دنیوی برای منافع ابدی اخروی باشد. 
البته مؤمنان حتی در تجارت مادی دنیوی می توانند 
منافع اخروی را مد نظر قرار دهند؛ زیرا جمع میان حسنات 
دنیوی و اخروی شــدنی است؛ اما بسیاری از مردم دنبال 
چنین جمعی نمی روند و تنها دنبال حسنات دنیوی می روند 
و در تجارت خویش حسنات اخروی را مد نظر قرار نمی دهند 
و این گونه اســت که سود اخروی برای تجارتشان نیست. 

)بقره، آیات 200 و 201(
ممکن اســت گفته شــود که چگونه شخصی که در 
حال داد و ستد مادی و کسب منافع دنیوی است، می تواند 
همزمان حسنات اخروی را بخواهد و بدان دست یابد؟ خدا 
در پاسخ به این پرسش می فرماید هر کسی کسب منافع 
دنیــوی را یک وظیفه و تکلیف الهی برای حیات طیب و 
کسب حلال در دنیا و آخرت بداند و با نیت خدایی عمل 
کند، چنین عملی تجارتی اســت که ســود آن به عنوان 
حسنات دنیوی و اخروی برایش تحقق می یابد؛ از همین رو، 
حتی گفته شده اســت: »الکادُّ علی عِیالهِِ کالمُجاهِدِ في 

پرسش و پاسخ

شیعیان واقعی
»ابواسماعیل« به امام صادق)ع( گفت: در شهر ما شیعیان بسیاری 
زندگی  می کنند. حضرت پرسیدند: آیا توانگر آنها به فقرا توجه می کند؟ 
آیا نیکوکار آنها از بدکردار گذشــت می کند؟ آیا با یکدیگر همدردی و 
همیاری می کنند؟ ابواسماعیل پاسخ داد: نه. امام صادق)ع( فرمودند: آنها 
شیعه نیستند، شیعه کسی است که به فقرا توجه کند. از بدکار گذشت 

کند و با دیگران همدردی کند.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 3، ص 252

ضرورت مهار نفس 
در چهارچوب حدود الهی

»اگر نفس اصلاح شود، جوارح هم ادب می شوند، اما نکته مهم این 
است که تنها راه اصلاح درون، اصلاح اعمال ظاهری است، یعنی انسان 
برای اینکه بتواند نفسش را ادب کند، باید خود را مقید و ملزم به دستورات 

شرع نماید تا کم کم نفسش مهار شده و از حدود الهی خارج نشود.«)1(
____________

1- ادب الهی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص 147

لزوم برخورد هم سنخ با تهاجم دشمن
قال  الامام علی)ع(: »ردّوا الحجر من حیث جاء، فانّ الشــر 

لایدفعه الاّ الشر«.
امام علی)ع( فرمود: سنگ را به همان سمتی که از آنجا پرتاب شده 

است، برگردانید، زیرا بدی جز با بدی دفع نمی شود.)1(
____________

1- نهج البلاغه- حکمت 314

راهکارهای رسیدن
 به موفقیت و سعادتمندی )2(

پرسش:
از منظر آموزه های وحیانی اســام چــه علل و عوامل و 
راهکارهایی موجب می شود تا انسان بتواند در دنیا و آخرت 
به اهداف موردنظر خود برسد، و در زندگی احساس موفقیت، 

سربلندی و سعادتمندی کند؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: جایگاه و 
اهمیت موفقیت و سعادتمندی، لزوم انتخاب هدف، نقش هدف گذاری 
در کسب موفقیت و سعادتمندی و طبقه بندی انسان ها براساس اهداف 

پرداختیم.
اینک در بخش دوم پاسخ به سوال دنباله مطلب را پی می گیریم:

چگونگی موفقیت در رسیدن به اهداف
اصول کلی موفقیت و رسیدن به اهداف عبارتند از:

 1- شکست را فراموش کنید 2- خود را بشناسید 3- فکر کنید 
و بر تفکر خود مسلط باشید 4- تصمیم درست و منطقی اتخاذ کنید 
5- به خودتان اعتماد کنید 6- به پیروزی ایمان بیاورید و باور کنید 
خواستن، توانستن است 7- وقت تان را صرف کارهای مثمر ثمر کنید 
و هــر کجا که نیازی بــه کار مثبتی بود، درنگ نورزید 8- با تغییر و 
تحولات زمانه و مقتضیات زمان و مکان خود را همخوان و هماهنگ 
کنید 9- با پشــتکار و اســتقامت و تحمل انواع سختی ها جلو بروید 
10- بــا اعتماد به نفس بالا حرکت کنید 11- از تجربه شکســت ها 
برای رسیدن به اهداف در آینده استفاده کنید 12- با تلقین به خود 
که من می توانم و تمام ســعی و تلاش خودم را به کار می بندم پیش 
ببرید 13- تمامی توان و انرژی خود را برای دستیابی به هدف متمرکز 
کنید 14- با افراد متخصص و صاحب نظر و موفق مشورت کنید 15- از 
تجارب ارزشــمند دیگران استفاده کنید 16- راز و رمز موفقیت های 
دیگران را بشناســید و از آنها یاد کنید و همواره آنها را به کار گیرید 
17- از الگوهای موفق در مسیر دستیابی به اهداف استفاده کنید و...

نقش دین در شناخت هدف غایی انسان
دین و آموزه های وحیانی نقش مؤثر و تعیین کننده ای در شناخت 
هدف واقعی و اصیل از خلقت انسان دارد. هدف نهایی و برتر از منظر 
آموزه های وحیانی اســلام، وصول به مقام قرب الهی و رضوان خدای 
متعال اســت. قرآن کریم می فرماید: خداست که شما را آفرید، آنگاه 
روزی بخشید و سپس شما را می میراند و دوباره زنده می کند)روم-40( 
بنابراین مبدأ خلقت و هستی انسان خدای متعال است، که بازگشت 
همه نیز به سوی او خواهد بود. »انا لله و انا الیه راجعون«)بقره-156( 
قرآن کریم همچنین بر این حقیقت تصریح دارد که، ای انســان! 
تو با رنج و تلاش خود به ســوی پروردگارت سیر می کنی و سرانجام 

او را ملاقات خواهی کرد. )انشقاق-6( 
در دین مبین اســلام علاوه بر تبیین هدف غایی انسان، احکام و 
دستورالعمل هایی نیز به انسان ارائه شده که در صورت عمل خالصانه 
به آنها، مســلمان با موفقیت و سربلندی به خشنودی و رضوان خدا 
و مقــام قرب الهی نایل خواهد شــد. بنابرایــن راز و رمز موفقیت و 
سعادتمندی دنیا و آخرت از منظر آموزه های وحیانی، تسلیم محض 
خــدا و عمل خالصانه به او امر و نواهی او خواهد بود: »ما جن و انس 
را خلق نکردیم مگر اینکه عبودیت ما را انجام دهند.« )ذاریات- 56(  
همچنین در سوره ملک آیه 2 می فرماید: »او کسی است که مرگ و 
حیات را بیافرید تا بیازماید کدام یک از شما بهترین رفتار را دارید.«

راهکار رسیدن به موفقیت و سعادتمندی
عوامل و رموز موفقیت و ســعادتمندی هر کســی بستگی به نوع 
هدفــی دارد که در زندگی خود آن را انتخاب کرده و ســرلوحه کار 
خود قرار داده است. در یک طبقه بندی کلی اهداف انسان را می توان 

به سه دسته تقسیم کرد:
 1- اهــداف دنیــوی 2- اهداف اخروی 3- جمــع میان اهداف 

دنیوی و اخروی.
 از طرفی علل و اسباب تأثیرگذاری در این دنیا به دو نوع تقسیم 

می شوند:
 1- علل و اســباب مادی 2- علل و اســباب معنوی که هر کدام 

دنیای مادی و معنوی ما را احاطه کرده است.
 بنابراین انســان موفق و سعادتمند کســی است که یک بعدی 
و تک ســاحتی عمل نکند و هدف گذاری او باید به گونه ای باشــد که 
همه علل و اسباب عالم هستی اعم  از مادی و معنوی را در کنار هم 
برای رسیدن به هدف غایی خلقت خود که جمع میان حسنات دنیا 
و آخرت است را در   برداشته باشد. علل و اسباب مادی را باید دانش 
و علوم و تجارب بشــر در این دنیا به دســت آورد و اما علل و اسباب 
معنوی را نیز باید از متن آموزه های وحیانی شامل آیات قرآن و روایات 

معصومین)ع( اخذ نمود. 
ســنت الهی بر این است که هر کسی اگر فقط بر طبق قوانین و 
سنت های حاکم بر این دنیا عمل کند به نتایج و اهداف مورد نظر خود 
می رسد، اما از نعمات و برکات آخرت محروم می ماند، و هر کسی هم 
که به سنت های معنوی و اوامر و نواهی الهی عمل کند، هم از سنت ها 
و حسنات دنیا بهره مند می شود و هم از حسنات آخرت: »برای هر دو 
گروه )دنیاپرست و آخرت طلب( زمینه رسیدن به خواسته هایشان را 

فراهم می کنیم.« )اسراء- 20(
)ادامه دارد(
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می فرماید:   )ص(  پیامبــر 
هرکس یك شب در آرزوی 
باشد  من  امت  برای  گرانی 
خداوند اعمال چهل ساله او 

را تباه خواهد کرد.

پیامبر)ص( درباره زشتی احتکار می فرماید: هرکس مواد خوراکی بخرد 
و چهل روز برای ایجاد گرانی نگه دارد، سپس بفروشد و قیمت آن را در 

راه خدا صدقه بدهد، کفّاره احتکارش حساب نمی شود.

کســی که از اضطرار مردم سوءاســتفاده کند تا درآمدی کسب 
کند، به نوعی از رحمت الهی دور و ملعون است؛ امَِیرِالمُْؤمِنینَ )ع( 
می فرماید: رسول خدا از خرید )اجحاف گرانه( اموال اشخاص مضطر 

و پول لازم نهی کرده است.

تجارت از نظر قرآن، دارای اقسام مادی و معنوی و نیز دنیوی و اخروی است که مؤمنان تمام تاش خود را می کنند 
تا این اقسام را با هم جمع کنند و سودهای مختلف و گوناگونی را کسب نمایند؛ زیرا آنان تجارتی را مد نظر قرار 
می دهند که دارای ویژگی هایی چون »حال بودن، رضایت طرفینی، طیب بودن ، عدالت، قسط، اخاص« و مانند 

آنها است که همگی در چارچوب دین الهی است که عقل و نقل وحیانی آن را تأیید می کند. 

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ساخت روکش طا برای دندان مردان 
س( آیا ساخت روکش طا برای دندان مردان اشکال دارد؟
ج( ساخت روکش طلا برای دندان مردان فی نفسه اشکالی ندارد.

تبصره: گذاشــتن روکش طلا یا پلاتین روی دندان اشکال ندارد، ولی 
پوشاندن دندان های جلو با طلا، اگر به قصد زینت باشد، خالی از اشکال نیست.

استفاده مردان از بدلیجات
س( مدتی است که گردنبند ها و دستبند هایی برای مردان رایج 
شده است که گاهی نشانه فرقه و گروه خاصی می باشد و گاهی نیز 
فقط جنبه تزیینی و زیبایی دارند. هر چند گاهی این وسائل ظاهر 
طایی رنگ دارند، ولی معمولاً از جنس طا نیستند، با توجه به 
این توضیحات حکم استفاده از این وسائل برای مردان چیست؟

ج( اگر مفاسد اجتماعی نداشته باشد استفاده  آنها فی نفسه اشکال 
ندارد؛ امّا اگر ترویج فرهنگ غربیِ معارض با فرهنگ اســلامی محسوب 

شود جایز نیست و تشخیص آن موکول به نظر عرف است. 

  محاسبه مالیات به جای خمس 
س( آیا می توان مالیات را به جای خمس حساب کرد؟

ج( مالیاتِ پرداختی هر  سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولی 
از سهمین مبارکین )خمس( محسوب نمی شود، بلکه بر آنان دادن خمس 

درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.

    بازسازی از مدل دیگران
س( حکم ســاخت طا و جواهر از روی مدل و طرح طاهای 

ایرانی و غیر ایرانی چیست؟
ج( اگر مدل و طرح طلا عرفاً یک حق معنوی برای طراح آن ایجاد می کند 
ســاخت طلا و جواهر از روی مدل و طرح ایرانی بدون اجازه   تولید کننده و 
طراح آن جایز نیست و نسبت به طرح های غیر ایرانی تابع قراردادهایی است 

که بین جمهوری اسلامی و دولت های آنها منعقد شده است.

 محاسبه قرض بر اساس طا
س( کسی مبلغی پول قرض داده است، آیا می تواند آن را به 
قیمت طا محاسبه کند و هنگام دریافت بدهی، بر اساس نرخ روز 

طا محاسبه کند؟
ج( چنانچه پول را به او قرض داده، نمی تواند بیش از آن مقدار طلب 
نموده و آن را با نرخ روز طلا محاسبه و دریافت کند؛ اما اگر با پول مورد 
نظر از قرض گیرنده طلا خریده و به او طلا قرض داده  اســت، در صورت 

پرداخت باید به همان میزان طلا پرداخت شود.

   دست کردن طا توسط نامحرم
س( دست کردن النگوی نو و یا بریدن النگوی کهنه توسط 

طا فروش مرد برای زن نامحرم چه حکمی دارد؟
ج( اگر مستلزم لمس و نگاه حرام باشد، جایز نیست.

   استفاده از پاتین
س( استفاده از پاتین به عنوان انگشتر و گردنبند و امثال آن 

برای مرد چه حکمی دارد؟ و آیا باعث بطان نماز می شود؟
ج( پلاتین طلا نیست و استفاده از آن اشکال ندارد. 

 نگاه کردن به نامحرم در زمان فروش
س( برای بررسی اندازه  النگو و گردنبند، طافروش به گردن 

و دست خانم ها نگاه می کند، حکمش چیست؟
ج( نگاه کردن مرد به زن نامحرم فقط به صورت و دست ها تا مچ اگر 
بدون آرایش و زیور باشند و بدون لذت جنسی باشد، اشکال ندارد؛ و در 

غیر  صورت و دست ها جایز نیست. 

عزاداری امام حسین)ع( که به حق درباره اش گفته شده: »مَنْ بکَی  
اوْ ابکْی  اوْ تبَاکی وَجَبَتْ لهَُ الجَْنَّةُ« که حتی برای تباکی )خود را شبیه  
گریه کن ساختن( هم ارزش فراوان قائل شده، در اصل، فلسفه اش تهییج 
احساسات علیه یزیدها و ابن زیادها و به سود حسین  ها و حسینی  ها بوده. 
در شــرایطی که حسین به صورت یک مکتب در یک زمان حضور 
دارد و ســمبل راه و روش اجتماعــی معین و نفی کننــده راه و روش 
 موجود معین دیگری است، یک قطره اشک برایش ریختن، واقعاً نوعی 

سربازی است. 
در شرایط خشن یزیدی، در حزب حسینی  ها شرکت کردن و تظاهر 
به  گریه کردن بر شــهدا، نوعی اعلام وابســته بودن به گروه اهل حق و 
اعلان جنگ با گروه اهل باطل و در حقیقت نوعی از  خود گذشتگی است. 
اینجاست که عزاداری حسین بن علی)ع( یک حرکت است، یک موج است، 

یک مبارزه اجتماعی است.
اما تدریجاً روح و فلسفه این دستور فراموش می شود و مسئله  شکل 
یک عادت به خود می گیرد که مردمی دور هم جمع بشوند و به مراسم 
عزاداری مشــغول شــوند، بدون اینکه نمایانگر یک جهت گیری خاص 
اجتماعی باشــد و بدون آنکه از نظر اجتماعی عمل معنی  داری به شمار 
رود، فقط برای کسب ثواب )که البته دیگر ثوابی هم در کار نخواهد بود( 
مراســمی را مجرّد از وظایف اجتماعی و بی رابطه با حسین  های زمان و 
بی رابطه با یزیدها و عبیدالله های زمان به پا دارند.  در چنین مراسمی است 
که اگر شخص یزید بن معاویه هم از گور به در آید حاضر است که شرکت 
کند، بلکه بزرگ ترین مراسم را به پا دارد. در چنین مراسم است که نه تنها 
»تباکی« اثر ندارد، اگر یک من اشک هم نثار کنیم به جایی برنمی خورد. 
استاد شهید مطهری، بررسی اجمالی نهضت های اسامی 
در صدساله اخیر، ص ۸۳.

چرا خود را به  گریه  زدن )تباکی( هم 
برای امام حسین)ع( ثواب دارد؟ 

آداب و شرایط تجارت در اسلام
محسن سخاوتی

سبیلِ الّله«؛ هر کسی برای خانواده اش سعی و تلاش کند، 
همانند مجاهد در راه خدا است )بحارالأنوار، ج 103، ص 
13، حدیث 59(؛ پس همــان ثواب دنیوی و اخروی که 
برای مجاهد است برای اوست و این گونه حسنات دنیوی و 
اخروی برایش خواهد بود. از نظر آموزه های قرآنی، مؤمنان 
با مراعات احکام و قوانین دین الهی از جمله عدالت در قالب 
ترازو و پیمانه نه تنها سود دنیوی می برند و به آسایش و رفاه 
در زندگی دنیوی دست می یابند، بلکه برای خویش سود 
اخروی را نیز فراهم می کنند. )اعراف، آیه 85؛ نساء، آیه 29؛ 
هود، آیات 84 و 85؛ اسراء، آیه 35( همچنین تجار مؤمن 
با انفاق از سود در قالب خمس و زکات و صدقات به عنوان 
حقوق مالی سائلان و محرومان نه تنها بر سود دنیوی خویش 

و برکت در اموال می افزایند و سودی مضاعف می برند، بلکه 
از ســود اخروی معامله با خدا نیز بهره مند می شوند؛ زیرا 
چنین تجارتی است که هرگز کساد و نابود نمی شود. )بقره، 

آیه 261؛ انفال، آیات 1 و 40؛ فاطر، آیه 29(
بنابراین، از نظر قرآن، تجارت تنها محدود به داد و ستد 
مادی نمی شود، بلکه شامل انواع دیگری از داد و ستدها و 
تجارت است که از جمله آنها تجارت مادی برای سودهای 
مادی دنیوی و اخروی و نیز تجارت معنوی همچون جهاد 
در راه خــدا با مال و جــان )صف، آیات 10 و 11؛ توبه، 
آیــه 111( و نیز تجارت با انفاق و صدقات و مانند آنها 
اســت که پاداش کامل الهی با فضل و زیادتی از سوی 
خدا را در دنیا و آخرت به دنبال دارد.)فاطر، آیات 29 و 

30؛ بقره، آیه 261(
به سخن دیگر، تجارت از نظر قرآن، دارای اقسام مادی 
و معنوی و نیز دنیوی و اخروی است که مؤمنان تمام تلاش 
خود را می کنند تا این اقسام را با هم جمع کنند و سودهای 
مختلف و گوناگونی را کسب نمایند؛ زیرا آنان تجارتی را 
مد نظر قرار می دهند که دارای ویژگی هایی چون »حلال 
بودن، رضایت طرفینی، طیب بودن ، عدالت، قسط، اخلاص« 
و مانند آنها است که همگی در چارچوب دین الهی است که 
عقل و نقل وحیانی آن را تأیید می کند. )صف، آیات 10 و 
11؛ توبه، آیه 111؛ فاطر، آیات 29 و 30؛ بقره، آیات 188 

و 261؛ هود، آیات 84 و 85؛ نساء، آیه 29(

شرایط تجارت مفید در دنیا و آخرت
صداقت 

صداقت در همه امور از جمله تجارت های مادی دنیوی 
بسیار اهمیت دارد. بنابراین مؤمنان که زندگی خویش را 
بر مدار دین الهی تنظیم می کنند، به این امر بسیار اهتمام 
دارند تا از ســودهای گوناگون تجــارت در دنیا و آخرت 

برخوردار باشند. 
پیامبر خدا )صلــي الله علیه و آله( فرمود: الَتّـــاجِرُ 
ـدُوقُ تحَْتَ ظِلِّ العَْرْشِ یوَْمَ القِْیامَةِ؛ بـازرگان راستـگو  الصَّ
روز قیامت در ســایه حمایت خداست. )میزان الحکمه، ج 

1، ص 528( 

همچنین امام صادق )ع( فرمــود: ثلَاثةٌَ یدُْخِلُهُمُ الّلهُ  
ةَ بغَِیْرِحِســابٍ: امِامٌ عادِلٌ وَتاجِرٌ صَدُوقٌ وَ شَیْخٌ افَْنی  الجَْنَّ
عُمْرَهُ فیِ طاعَةِ الّله؛ خداوند ســه کس را بدون حسابرسی 
به بهشت می برد: 1 ـ پیشوای عادل 2 ـ بازرگان راستگو 
3 ـ پیری که عُمر خود را در اطاعت خدا گذرانیده باشد. 

)میزان الحکمه، ج 1، ص 528(
پس تجارتی که  بر اســاس صداقت باشد، آثار معنوی 
دارد؛ پیامبر)ص( در راستای تبیین چگونگی صداقت در 
معامله و تجارت می فرماید: الَمُْسْلمُِ اخَُوا لمُْسْلمِِ وَلایحَِلُّ 
نَهُ؛ مســلمان با  لمُِسْــلمٍِ باعَ مِنْ اخَِیهِ بیَْعا فیِهِ عَیْبٌ الِابّیََّ
مسلمان بـــرادر اســت و جایز نیســت به برادرش چیز 
معیوبی را بفروشد مگر آنکه به او اعـلام کند. )کنز العمال 

ج 4، ص 59( 
عامِ، اسَْفَلُ  همچنین رسول خدا فرمود: یا صَاحِبَ الطَّ
هــذا مِثْلُ اعَْلاهُ؟ مَن غَشَّ المُْسْــلمِینَ، فَلیَْسَ مِنْهُمْ؛ ای 
خواروبارفروش، زیر این کالا همانند روی آن است؟ هرکس 
به مسلمانان خیانت کند مسلمان نیست. )همان، ص 60(

عدالت
شکی نیست که معامله و تجارت باید بر اساس عدالت 
باشد که هر کسی سهم خویش را از معامله بدون اجحاف 

و ضرر و زیان ببرد. خدا در قرآن بر »قســطاس« و تراز و 
و کیل به عنوان ابزارهای تحقق عدالت تأکید کرده است؛ 
زیرا این گونه اســت که زندگی بر مــدار آموزه های دین 
تحقق می یابد. البته کســی که ترازو و پیمانه در دســت 
است، مستحب است که کمی بیشتر بدهد تا احسانی نیز 
در معامله و تجارت کرده باشــد؛ از همین رو پیامبر)ص( 
می فرماید: یاَ وَزّانُ، زنِْ وَارْجَـــحْ؛ ای توزین گر! وزن کن و 
اندکــی بیفزای. )میزان الحکمه، ج 1، ص523( همچنین 
جَارَ یبُْعَثُونَ فُجّارا  جَارِ إنَّ التُّ پیامبر خدا فرمود: یا مَعْشَرَ التُّ

الِاّ مَــنِ اتقََّی الّله َ وَ برََّ وَصَــدَقَ؛  هان ای بازرگانان! همانا 
بازرگانان در قیامت گنهکار برانگیخته می شوند مگر کسی 
که تقـوای الهی پیشـه کند، نیکویی کند و راستگو باشد. 

)میزان الحکمه، ج 1، ص 527(
البته این احسان و نیکی در حق دیگری در تجارت و 
معامله می تواند به اشکال گوناگون چون افزایش مقداری 
در هنگام توزین یا حتی امکان اقاله در معامله و مانند آن 

خودش را نشان دهد؛ چنانکه پیامبر خدا فرمود: مَنْ اقَالَ 
نادِما اقَالهَُ الّلهُ  یوَْمَ القِْیامَةِ؛ هرکس معامله شخص پشیمانی 
را فسخ کند، خـداونـد روز قیـامت از گنـاهان او بـگذرد. 

)میزان الحکمه، ج 1، ص 523( 
وَجَلَّ  همچنین امام صادق )ع( فرمود: ارَْبعََةٌ ینَْظُرُ الّلهُ  عَزَّ
الِیَْهِمْ یوَْمَ القِْیامَــةِ: مَنْ اقَالَ نادِما، اوَْ اغَاثَ لهَْفانا، اوَْ اعَْتَقَ 
نسََــمَةً، اوَْ زَوَّجَ عَزَبا؛ چهار  کس در روز قیامت مورد توجّه 
خداوندند: 1 ـ کسی که خرید وفروش شخص نادمی را فسخ 
کند. 2 ـ آنکه اندوه زده ای را فریادرسی کند. 3 ـ کسی که 
برده ای را آزاد سازد. 4 ـ کسی که زن و یا مرد بی همسری 

را همسر دهد. )وسائل الشیعه، ج 12، ص 4(

مؤمنان باید همواره کاری کنند که برادری در زندگی 
مردم جاری و ساری باشد؛ بنابراین، نباید کاری کرد که جو 
ایمانی در میان امت تضعیف شود و اعتماد از دست برود؛ 
از همین رو پیامبر)ص( از دخالت در معامله مؤمنان برحذر 
داشته و می فرماید: لایبَِعْ بعَْضُکُمْ عَلی بیَْعِ اخَِیه؛ هیچ یک 
از شما وارد معامله برادر دینی خود نشود. )کنزالعمال، ج 
4، ص 69(  بر همین اساس حتی پیامبر)ص( می فرماید: 
تِی الغَْــلاءَ لیَْلةًَ وَاحِدَةً احَْبَطَ الّلهُ  عَمَلهَُ  مَنْ تمََنّی عَلی امَُّ
ارَْبعَینَ سَنَةً؛ هرکس یک شب در آرزوی گرانی برای امت 
من باشــد خداوند اعمال چهل ساله او را تباه خواهد کرد. 

)کنزالعمال، ج 4، ص98(
بنابراین، مؤمنان در معاملات خویش نباید تنها به سود 
مادی دنیوی هر چند به ظاهر زیاد توجه کنند، بلکه همه 
زندگــی از جمله تجارت را در چارچوب دین الهی تنظیم 

کنند؛ رسول خدا با اشاره به آفات تجارت های باطل دنیوی 
فرمودند: مَنْ باعَ وَاشْتَری فَلیَْجْتَنِبْ خَمْسَ خِصالٍ وَالِاّ فَلا 
با، وَالحَْلفَْ وَکِتْمانَ العَْیْبِ وَالحَْمْدَ اذِا  : الرِّ یبَِیعَنَّ وَلا یشَْتَرِینََّ
مَّ اذَِا اشْتَری؛ سوداگر و بازرگان باید از پنج خصلت  باعَ وَالذَّ
دوری گزیند وگرنه داد و ستد نکند: 1 ـ رباخواری 2 ـ سوگند 
خوردن 3 ـ نهان داشــتن عیب ها 4 ـ ستایش کالا هنگام 
فروش 5 ـ نکوهش هنگام خرید. )بحار الانوار، ج 103، ص 
ــوقَ فَقالَ: یا  95(  در روایت اســت که: عَلیِّ أنَهَُّ دَخَلَ السُّ
مَعْشَـرَ اللَّحّامینَ! مَنْ نفََخَ مِنْکُمْ فیِ اللَّحْمِ فَلیَْسَ مِنّا؛ امام 

علی )ع( وارد بازار شد و فرمود: هـان ای گوشت فروشـان! 
هرکس در گوشت بدَِمَد و آن را چاق نشان دهد از مـــا 

)مسلمانان( نیـست. )بحار الانوار،  ج 103، ص 102( 
البته برخی برای کســب اعتماد ســوگند می خورند 
که بســیار امری زشت و قبیح اســت؛ از همین رو رسول 
تِی مِــنْ لا وَالّله ِ وَبلَی وَالّله ِ  خــدا فرمود: وَیلٌْ لتُِجّــارِ امَُّ
تِــی مِنَ الیَْوْمِ وَغَدا؛ وای بـــر بازرگانان  وَوَیـْـلٌ لصُِنّاعِ امَُّ
امُّـــت مـــن از نه بـخـدا و آری بخـــدا گفـتن. و وای 
 بــر صنعتـــگران امُّت مــن از امــروز و فـــردا کردن. 

)وسائل الشیعه، ج 12، ص 310(
از نظر آموزه های اسلامی، هدف از تجارت ، برخورداری 
از نعمت ها و مواهب الهی در داد و ستدی همراه با اصول 
اساسی چون »عدالت«، »حلیت«، »طیّب« بودن و مانند 
آنها اســت تا انسان در مسیر رشــد در زندگی دنیوی 
بتواند مکارم اخلاقی را در خویش »شــاکله« و »ملکه« 
و »مقوم« ذات کند تا زندگی ابدی را در بهشت رضوان 
داشــته باشد. بنابراین، هر رفتار ضد اخلاقی که دیگران 
را از مواهب الهی محروم کند، عملی حرام و گناه است؛ 
از همین  رو پیامبر)ص( درباره زشتی احتکار می فرماید: 
ایَمُّا رَجُلٍ اشْــتَری طَعاما فَکَبَسَهُ ارَْبعَِینَ صَباحا، یرُیدُ بهِِ 
قَ بثَِمَنِهِ، لمَْ یکَُنْ کَفّارَةً  غَلاءَ المُْسْــلمِِینَ ثمَُّ باعَهُ فَتَصَدَّ
لمِــا صَنَعَ؛ هرکس مواد خوراکی بخرد و چهل روز برای 
ایجاد گرانی نگه دارد، ســپس بفروشد و قیمت آن را در 
راه خدا صدقه بدهد، کفّاره احتکارش حساب نمی شود. 

)بحارالانوار، ج 103، ص 98(

کسی که از اضطرار مردم سوءاستفاده کند تا درآمدی 
کســب کند، به نوعی از رحمت الهی دور و ملعون است؛ 
امَِیرِالمُْؤمِنیــنَ )ع( می فرماید: نهَی رَسُــولُ الّله ِ عَنْ بیَْعِ 
ینَ؛ رســول خدا از خریــد )اجحاف گرانه( اموال  المُْضْطَرِّ
اشخاص مضطر و پول لازم نهی کرده است. )میزان الحکمه ، 

ج 1، ص 521( 
پاکی خرید و فروش

چنان که گفته شــد، خرید و فروش باید نســبت به 
»طیبات« باشــد، از همین  رو خرید و فروش مشــروبات 
الکلی که »خبیث« و »پلید« و »عمل شــیطان« است 
)مائده، آیه 90( حرام اســت؛ چنان که رسول خدا فرمود: 
لعََـــنَ الّلهُ  الخَْمْرَ وَ عاصِرَها وَ غارسَِها وَ شاربِهَا وَ ساقیَِها 
وَبایعِها وَ مُشْتَرِیها وَ اکِلَ ثمََنِها وَحامِلهَا وَ المَحْمُولَ الِیَْهِ؛ 
خداوند لعن کرده اســت مشروب و فشارنده آن و کارنده 
درخت آن و نوشنده آن و ساقی و فروشنده آن و خریدار 
و خورنده پول آن و حامل آن را و کســی را که به سوی 
او می برند. )بحارالانوار، ج 103، ص 44( خرید و فروش 
باید نسبت به »حلال« باشد، بنابراین، خرید و فروش اموال 
دزدی حرام و گناه است؛ از همین  رو پیامبر خدا فرمود: 
مَنِ اشْتَری خِیانةًَ وَهُوَ یعَْلمَُ فَهُـو کَالذَّی خـانهَا؛ هرکس 
دانسته اموال مسروقه ای را بخرد همانند خودِ خـائن است. 

)وسائل الشیعه، ج 12، ص248(
البته نباید ســارق و خائن را محدود به افراد خاصی 
کرد، بلکه چنان که در روایت تفسیری- تبیینی است، امام 
کاةِ وَمُسْتَحِلُّ  رّاقُ ثلَاثةٌَ: مانعُِ الزَّ صادق)ع( می فرماید: الَسُّ
مُهُوِر النِّســآءِ وَکَذلکَِ مَنِ اسْتَدانَ وَلمَْ ینَْوِ قَضائهَُ؛ دزدان 
سه دسته اند: 1 ـ آنکه زکات نپردازد 2 ـ آنکه مهر زنان را 
ندهد 3 ـ آنکه قرض بگیرد و تصمیم پرداخت نداشته باشد. 

)بحارالانوار، ج 103، ص 146(
همچنین کم فروشی می تواند آسیب هایی برساند که از 
جمله آنها خشم الهی است، چنان که امیرمؤمنان علی)ع( 
نِینَ واَلقَْحْطِ؛  فَتِ المَْکاییلُ اخََذَهُمُ الّلهُ  باِلسِّ می فرماید: اذِا طُفِّ
وقتی پیمـانه ها را کاهـش دهـند خداوند ایشان را گرفتار 
قحطی و کمبود می سازد. )بحارالانوار، ج 103، ص 107(

تجارت بر مبنای فقه دینی
از آنجا  که تجارت مادی ، ارتباط تنگاتنگی با معاش 
مردم دارد، باید همه ابعاد آن عالمانه و فقیهانه دانسته 
و بدان عمل شود تا بر خلاف قوانین الهی که از آن به 
شریعت یاد می شود نباشد. امام علی )ع( فرمود: یا مَعْشَرَ 
جّارِ، الَفِْقْهُ ثمَُّ المَْتْجَرُ الَفِْقْهُ ثمَُّ المَْتْجرُ، الَفِْقْهُ ثمَُّ المَْتْجَرُ؛  التُّ
ای بازرگانان، اوّل فقاهت )دین شناسی( سپس تجارت، 
اوّل فقاهت سپس تجارت، اوّل فقاهت سپس تجارت. 
)میزان الحکمه، ج 1، ص520( اگر تجارت بر  اســاس 
دین و آموزه های الهی باشد، به عنوان عمل صالح دارای 
پاداش های دنیوی و اخروی است و خدا چنین تجارت 

مبتنی بر اصول دین را دوست دارد. 
از همین  رو امام علی )ع( فرمود: تعََـرَّضُـوا للِتِّجـاراتِ 
وَجَلَّ  فَانَِّ لکَُمْ فیها غِنیً عَمّا فیِ أیَدِْی النّاسِ وَانَِّ الّلهَ  عَزَّ
یحُِبُّ المُْحْتَرِفَ الامَِینَ؛ دسـت به انـواع تجارت بزنیـد 
که تجارت ها عامل بی نیازی شما از اموال مردم است و 
خداوند شخص صاحب حرفه درستکار را دوست دارد. 

)میزان الحکمه، ج 1، ص 520( البته شکی نیست که 
تاجر محبوب کسی است که آموزه های دین را مراعات 
کند و از اموری چون ربا و مانند آنها اجتناب نماید؛ زیرا 
خدا چنین درآمدی را بیع نمی داند و حرام می شمارد. 
با وَ مُؤْکِلُهُ وَ کاتبُِهُ وَ شاهِداهُ  رسول خدا فرمود: آکِلُ الرِّ
فيِ الـْــوِزْرِ سَـــواءٌ؛ ربا خوار و ربا پرداز و حسابدارِ امور 
ربوی و گواهان آن همه در گناه، شــریک و مسئولند. 

)من لایحضره الفقیه، ج 3، ص274(
بنابراین، تاجر برای آنکه محبوب خدا شود باید 
به اصولی پایبند باشد که امیرمؤمنان عَلیٌِّ )ع( همیشه 
در بــازار آن را با صدای بلند بیان می کرد و موعظه 
کُوا  مُوا الاسِْتِخارَةَ وَ تبََرَّ جّارِ قَدِّ می نمود: یا مَعْشَــرَ التُّ
ــهُولةَِ وَ اقْتَرِبوُا مِنَ الَمُْتَبایعَِیْنِ وَ تزََینَُّوا باِلحِْلمِْ وَ  باِلسُّ
لمِْ  تنَاهَوْا عَنِ الیَْمینِ وَ جانبُِوا الکِْذْبَ وَ تجافُوا عَنِ الظُّ
با وَاوَْفُوا الکَْیْلَ وَ  وَ انَصِْفُــوا المَْظْلُومینَ وَ لاتقَْرَبـُـوا الرِّ
المِْیْزانَ وَ لاتبَْخَسُوا النّاسَ اشَْیائهَُم وَ لاتعَْثَوا فیِ الارَْضِ 
مُفْسِدینَ؛  هان ای گروه بازرگانان، در آغاز از خدا خیر 
بخواهید و با سهل گیری برکت بجویید و در اخلاق و 
جایگاه به خریداران نزدیک شوید و به حلم و بردباری 
آراسته باشید و از سوگند خوردن خودداری کنید و از 
دروغ دوری گزینید و از ستمگری کناره بگیرید و حق 
مظلومین را بپردازید و به ربا نزدیک نشوید و پیمانه و 
ترازو را کامل کنید و از اموال مردم کم نگذارید و در 
زمین فســاد نکنید. )هود، آیه 85؛ شعراء، آیه 183؛ 

بحارالانوار، ج 78، ص 54(

قرآن به داســتان تنها به  
هنری  کار  یــك  عنوان 
نپرداختــه و نیز غرضش 
و  تاریخ نــگاران  ماننــد 
قصه پردازان، شــرح  حال 
گذشــتگان یا سرگرمی و 
لذت نبوده است، بلکه قصه 
در قرآن با دیگر شیوه های 
بیانی آن همگام می شود تا 
اهداف هدایتی و تربیتی را 

برآورده سازد.

مقصود قرآن از بیان حکایت ها و حادثه ها، بازنگری تاریخ انسان 
و واقعیاتی است که بشــر در طول زندگی تجربه کرده است و 
به سرگذشت ادیان الهی پیشین و امت ها می پردازد تا صحیفه 
نیکی و بدی آنها پیش چشــم نسل های بعدی مکتوب و روشن 
باشد و آیندگان از گذشتگان درس گرفته و تجربه های ناکام آنان 

را تکرار نکنند تا به سرانجامی ندامت بار دچار نشوند.

شــبهه:  بعضی غرب شناسان می گویند 
قرآن جنبه داستانی دارد و ساختگی است. 

آیا چنین ادعائی درست است؟
پاسخ: بــرای نخستین بار در دهه های 1900 
میلادی، تمثیلی دانستن داستان های قرآنی به  عنوان 
یک نظریه در تفسیر قصه های قرآن مطرح شد. در 
این نظریه برخی به  طوری سیر کرده اند که بسیاری 
از قصص را به مجرد آنکه عقل، واقعی بودنشــان را 
امضا نمی کند، به دنیای غیرواقعی و خیال بازگردانده 
و تحت عنوان تمثیل مطرح می کنند.)1( با مطالعه 
مطالبی که در ادامه می آید روشن می شود قرآن کریم 
کتاب هدایت و راهنمای انسان به  سوی سعادت و 
کمال است، لذا صرف داستان و یا ساختگی نیست، 
بلکه اگر قصه و داستان هم بیان می کند، همه حقایق 
و واقعیت هایی هستند که به  حسب نیاز و به جهت 
فهم آسان تر و ماندگاری و تأثیرگذاری بیشتر برای 

مخاطب، در قالب داستان بیان شده اند.
شاخص های قصه های قرآنی
قصص قرآنی دو ویژگی مهم دارد:

1. حقیقت گویی و واقع گرایی نه خیال پردازی 
2. هدفمندی و همسویی با غرضی که قرآن در پی 
آن اســت. قرآن به داستان تنها به  عنوان یک کار 
هنری نپرداخته و نیز غرضش مانند تاریخ نگاران و 
قصه پردازان، شرح  حال گذشتگان یا سرگرمی و لذت 
نبوده اســت، بلکه قصه در قرآن با دیگر شیوه های 
بیانی آن همگام می شود تا اهداف هدایتی و تربیتی 
را برآورده سازد و البته در این میان، قصه از مهم ترین 

قرآن قصه های  ویژگی های 

این شیوه ها است. این ویژگی ها را خود قرآن کریم نیز 
اشاره وار بیان کرده است: » در سرگذشت آنها درس 
عبرتی برای صاحبان اندیشــه بود! این ها داستان 
دروغین نبود؛ بلکه )وحی آسمانی است و( هماهنگ 
است با آنچه پیش  روی او )از کتب آسمانی پیشین( 
قرار دارد؛ و شرح هر چیزی )که پایه سعادت انسان 
اســت(؛ و هدایت و رحمتی است برای گروهی که 

ایمان می آورند.« )2(
1. واقع گرایی 

بدیــن معنی که قرآن رخدادها و موضوعاتی را 
بازگو می کند که با واقعیت های عینی حیات انسان و 
بایسته های زندگی او در مسیر تاریخ ارتباط مستقیم 
دارد و این گونه نیســت که قصه در قرآن تصویرگر 
تخیّلات، آرزوها و امیالی باشــد که انسان در پی آن 

است. سرّ این مسئله آن است که مقصود قرآن از بیان 
حکایت ها و حادثه ها، بازنگری تاریخ انسان و واقعیاتی 
است که بشر در طول زندگی تجربه کرده است و به 
سرگذشــت ادیان الهی پیشین و امت ها می پردازد 
تا صحیفه نیکی و بدی آنها پیش چشــم نسل های 

بعدی مکتوب و روشن باشد و آیندگان از گذشتگان 
درس گرفته و تجربه های ناکام آنان را تکرار نکنند تا 

به سرانجامی ندامت بار دچار نشوند.
2. حقیقت گویی 

دومین ویژگی قصه های قرآن، حقیقت جویی 

و راستگویی در بازگو کردن سرگذشت های تاریخی 
پیامبــران و ملت های آنان اســت. این ویژگی 
منحصر به فــرد، قرآن را از دو کتاب عهد قدیم و 
عهد جدید متمایز می کند؛ چرا که در کتاب های 
مقدّس به جا  مانده در یهود و مسیحیت، بر اثر از 

میان رفتن یا دگرگونی های عمدی و غیرعمدی، 
حقایق مبدّل شده و چهره تاریخ تغییر کرده است 
و در بازگویی سرگذشت پیامبران و دوران پیشین 
و در شناخت سیره انبیا دروغ ها و کژفهمی های 
فراوانی به وجود آمده و با خرافات و افســانه ها 
آمیخته شده اســت. آنچه در قرآن بازگو شده، 
حقایق عینی است که هیچ گونه اشتباهی در آن 
نیســت؛ زیرا قرآن از جانب خداوندی وحی شده 
است که کوچک ترین ذرّه ای در آسمان ها و زمین 
از دیدش نهان نمی ماند. )3(  و بر نهاد آنان آگاه است 
و گذشــته، حال و آینده در گستره علم او یکسان 
است. تعبیر قرآنی  » سخنی نیست که به دروغ ساخته 

شده باشد«؛ )4( نیز بر این حقیقت تأکید می کند. )5(
 زبان تمثیلی

نکته ای که در اینجا باید بدان دقت شود آن است 
که به گواهی خود قرآن، یکی از شــیوه های بیانی 
آن، تمثیل است. )6( زبان تمثیلی معانی ناشناختنی 
را با آنچه شناختنی و معهود ذهن عموم است بیان 

می کند. )7( 

کاربرد مثل در قرآن از آن روست که آسان ترین 
راه برای تبیین حقایق و دقایق است تا عالم و عامی 
هر دو، در سطح و مرتبه خاص خود از آن بهره مند 

شوند. )8(  
بر این اساس، به اعتقاد بعضی مفسران، برخی 
از قصــص قرآنی مثل قصه اســکان آدم و حوا در 
بهشــت و هبوط آنان، علاوه  بر واقعیت  داشــتن، 
تمثیــل تکوین نیز هســت یعنی شــیطان با آن 
هویتی که داشت، خضوع در برابر حقیقت انسانی 
 را نپذیرفــت و با این تمــرد، معصیت نیز صورت 

گرفت. )9(
 این مســئله با واقعی  بــودن قصه قابل جمع 
است. در واقع در قصص تمثیلی، محتوای قصه از 
واقعیت برخوردار است، اما از ترکیب و بیان آن به  
صورت یک قضیه می توان برداشــت تمثیلی کرد؛ 
که البته تشخیص تمثیلی  بودن یک قصه بر اساس 
شــواهد و قرائن داخلی آیات ، نیازمند تخصص و 
تتبع است و پذیرش بدون دلیل آن در سایر آیات، 

ممکن نیست. )10(
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